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  محور انگاري عمل از منظر فايده ١بررسي مادري جايگزين
 
  

  ∗سروش دباغ
  

  
در  اي دارد كـه مـا   روايي يا ناروايي اخلاقي مادري جايگزين بستگي تام به تئـوري اخلاقـي   : دهيچک
اصـل غايتمنـدي   "گرايان با وام كردن  وظيفه. ايم  برگرفته(normative ethics)اخلاق هنجاري حوزه 
الاطلاق حكم به ناموجـه بـودن    هاي چندگانه امر مطلق اخلاق كانتي است، علي        ي از تنسيق  كه يك " انسان

كنند، چراكه معتقدند انجام ايـن فعـل متـضمن     مير فرايند بارداري اخلاقي استفاده از مادري جايگزين د     
ايي يـك  گرايان براي احراز خوبي و بدي و روايـي و نـارو   از سوي ديگر نتيچه  . نفي كرامت انساني است   

رنـج حاصـله از آن عطـف نظـر     و  و درد بـر آن و ميـزان لـذت و خوشـبختي        فعل به آثار و نتايج مترتب       
  . كنند مي

گرايان در ناروايي اسـتفاده از مـادري جـايگزين     در اين مقاله كوشيده شده است ابتدائاً استدلال وظيفه    
و در مـواردي   روايـي ايـن فعـل، ول ـ   گرايـان و دفـاع از     سپس در مقام نقد مدعاي وظيفه     . صورتبندي شود 

در انتهـا بـراي   . مدد گرفته شـده اسـت  ) ونه قاعده محور(انگاري عمل محور   هاي فايده    از آموزه  ,محدود
انگـار عمـل محـور بـه مقولـه مـادري جـايگزين و اتخـاذ تـصميم در مــوارد           عمليـاتي كـردن نگـاه فايـده    

  شـناس   روانـشناس و جامعـه      ق، پزشـك،  اي اخلاقي مشتمل بر متخـصص اخـلا         گوناگون، تشكيل كميته  
  . پيشنهاد شده است

  
  محور گرايي عمل  فايده  لذت، رنج،و مادر جايگزين، كرامت انساني، درد : واژگان كليدي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 . surrogate motherhood 

  . حكمت و فلسفه ايرانيعضو هيئت علمي مؤسسه پژوهش ∗
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 Abstract. Surrogate motherhood's moral justification entirely depends on 

the ethical theory which is taken from normative ethics. Deontologists do 

believe that surrogate motherhood is morally impermissible in the light of 

Kantian notion of Human dignity. In contrast, consequentialists focus on 

the pleasure and the pain of an action in order to arrive at its badness and 

goodness, morally speaking. 
In this article, firstly, deontologists' argument in favour of the 

impermissibility of surrogate motherhood is formulated. Then, in order to 

undermine deontologists' argument and make surrogate motherhood 

justified from the moral point of view, some ideas are taken form Act-

Utilitarianism. Finally, the formation of an ethical committee is proposed 

in order to concretize Act-Utilitarianism's thought, as far as surrogate 

motherhood is concerned.  

 Key words: Surrogate Motherhood, Human Dignity, Pain, Pleasure, Act-

Utilitarinism                                                                                                                       
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سـخن، بـه اجمـال    . انگيز اخلاق پزشكي روزگار كنـوني اسـت    جايگزين  يكي از مسائل بحث    مادري. ۱

توانـد بـه مثابـة مـادر جـايگزين در فراينـد بـارداري عمـل          تر، بر اين است كه آيا يك زن مـي     هرچه تمام 
ود بپرورانـد و  زوج ديگري اسـت، در رحـم خ ـ  به اي را كه متعلق  تواند نطفة لقاح يافته     نمايد؟ آيا وي مي   

پس از سپري كردن دوران بارداري و زايمان كردن، نوزاد تازه به دنيا آمده را در اختيـار والـدين واقعـي            
  ٢قرار دهد؟

اصـل غايتمنـدي   " كـه بـه اقتفـاي كانـت          ٤گرايـاني   ، وظيفـه  ٣اخـلاق هنجـاري   در ميان مكاتب مختلف     
داننـد، بـر نـاروايي     ركـن ركـين اخـلاق مـي     ، است ٦هاي چندگانه امر مطلق    يكي از تنسيق   كه را   ٥"انسان

  . انگارند كنند و آن را بالمره ناموجه مي اخلاقي اين عمل تأكيد مي
شــناختي اخــلاق كــانتي و  برشــمردن مفروضــات وجودشــناختي و انــسانكوشــم بــا  در ايــن مقالــه مــي

ايي اخلاقي ايـن عمـل   گرايان كانتي، در مقام نقد استدلال ايشان و دفاع از رو           صورتبندي استدلال وظيفه  
 قاعـده  انگـاري   فايـده و نـه  (٧محـور  انگاري عمـل  هاي مكتب فايده از آموزه) هرچند در مواردي محدود   (

  .  بهره برم٨)محور
بـه تعبيـر   . گـذرد نـدارد   هاي كانت، اخلاق نسبتي با آنچه در جهـان پيرامـون مـا مـي              مطابق با آموزه  . ۲

 ندارند و اتـصاف  ي در عالم خارج مدلول  ... بدي، بايد، نبايد    نظير خوبي،  ٩اي  ديگر، مفاهيم سبك اخلاقي   
عـالم   زا كاشـف  ... ، مهربـاني  نظير وفاي به عهـد، عـدم اضـرار بـه غيـر          ١٠اي  آنها به اوصاف ستبر اخلاقي    

گيـرد    شـكل مـي  ١١شناختي كانت، معرفت ما صرفاً ناظر به عالم پديداري  بنابر مباني معرفت  . نيستخارج  
يز چون جـزء جهيزيـه عـالم خـارج     هاي اخلاقي ن ارزش. افتد  قواي ادراكي ما نمي     از آن به چنگ    و بيش 
 آينـد و  اده مستعدي براي قوه فاهمه به حساب نمـي    ، م ...)پنجره، رودخانه، سنگ   در، تخت،    مانند(نيستند  
در عين حال، سـخن گفـتن از اخـلاق    . كنند بخش نيستند و افادة معرفت اخلاقي نمي     الاصول معرفت   علي

  .  ارتباط وثيقي با تحقق اراده دارد منزلتي دارد و هاي اخلاقي در منظومة معرفتي كانت ارزشو 

                                                
  :، نگاه كنيد بهsurrogate mother hoodبراي آشنايي بيشتر با اقسام . ٢

- Tong, R. (2005) ' surrogate motherhood' in A companion to Applied ethics, Frey, R. G. and Weltman, 
C., (eds.), (oxford: Blackwell Publishing), pp. 369 – 381. 
3. Normative Ethics 
4 . deontologists 
5 . Principle of Ends 
6 . Categorical Imperatives 
7 . Act - Utilitarianism 
8. Rule -  Utilitarianism 
9 . thin moral properties 
10. thick moral properties 
11. phenomenal 
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كنـد كـه آزادي خـويش را از طريـق اراده تحقـق بخـشد؛ ارادة            انسانيت انسان اقتضا مي   مطابق رأي او    
نجاري قوه شود و از اقتضائات ه هاي اخلاقي صورتبندي مي     و گزاره  ١٢اي كه در قالب احكام      متعين شده 
 . مقدر به اقدار قوانين طبيعـي اسـت و  تغييرناپـذير    دهد   رخ مي  عالم پديداري   حوادثي كه در   .عاقله است 

بطوريكـه تخطـي از   د نوش مي اعمال  در جهان   …بعنوان مثال قوانيني نظير عليت، جاذبه، فيزيك نيوتني         
ييم، انـسان نيـز در عـداد يكـي از      گـو    دربارة جهان پديـداري سـخن مـي        ماداميكه. پذير نيست   نها امكان آ

مـشمول  در واقـع،   .نـدارد موجودات اين جهان، مشمول قوانين آن است و از اين حيث تفاوتي با سايرين       
 در . تفـاوتي ميـان انـسان و حيـوان وجـود نـدارد      يست، كـه درايـن امـر    ن يتقوام انسان شدن    قوانين طبيعي   

يني در منظومـه كـانتي   يخـودآ . تـر اسـت    سـازد انـسان   مقابل، به ميزاني كه انسان آزادي خويش را محقق          
 متـضمن  زيـستن اخلاقـي  . دهـد  ارتباط وثيقي با آزادي و تحقق اراده دارد و قلب اخـلاق را تـشكيل مـي               

امر اخلاقي كه نزد كانت مطلق اسـت   . ادي انساني است  زفراتر رفتن از قوانين حاكم بر طبيعت و تحقق آ         
هـا كـه تحـت     مطابق با يكي از اين تنسيق . هاي چندگانه دارد    يرد، تنسيق گ  راده تعين يافته نشأت مي    ا و از   

 انـسان، از آن حيـث كـه انـسان اسـت، فـارغ از مـذهب،        ،شـود  غايتمندي انسان از آن ياد ميعنوان اصل   
غايـت  . برگرفتنـي ارزشـمند و  في حد نفسه غايـت اسـت و        ... قداتجنسيت، رنگ پوست،  مجموعة معتَ     

بـه تعبيـر ديگـر، اگـر انجـام يـا       . ت كرامت انساني است بدون هيچ قيد و شـرطي         قصواي اخلاق، پاسداش  
گرايـي   بـه همـين سـبب وظيفـه      . ترك فعلي متضمن نفي كرامت انساني باشد، ناموجه است و برنگرفتنـي           

  ١٣. انگارد  چرا كه هر دو را ناقض كرامت انساني مي داري است، گري و برده كانتي مخالف روسپي
 جـايگزين در فراينـد بـارداري را غيراخلاقـي     مـادر گرايـان كـانتي، اسـتفاده از           وظيفـه  بنابر آنچه آمد،  

مطـابق بـا رأي ايـشان،    . كننـد  را نافي كرامـت انـساني قلمـداد مـي         كنند چرا كه انجام اين فعل         قلمداد مي 
نـساني ـ   اي مالي و ناديده گـرفتن لطمـات ا   عاطفي منحصر به فرد ميان جنين و مادر به رابطهتحويل رابطة 

بطوريكـه  كسي كه نه ماه جنين را در درون خويش پرورش داده         . عاطفي مترتب بر آن، اخلاقاً نارواست     
بدل به بخشي از وجود او شده، اخلاقـاً نبايـد پـس از طـي ايـن دوران، فرزنـد را وانهـد و ايـن رابطـة                 آن  

رامت انساني مادر جـايگزين و  در واقع، هم ك  .  بگسلد  در برابر دريافت وجهي    نظير انساني را    غريب و كم  
شود و هـم   دار مي غيرواقعي كه چند صباحي جنين را با خود حمل كرده و او را در خود پرورانده خدشه        

كرامت انساني نوزادي كه در بدو تولد بايد مادري را كه نُـه مـاه بـا او بـوده اسـت، بـه جبـر و بـر اسـاس                      

                                                
12 . Maxims 

  : براي آشنايي بيشتر با امهات اخلاق كانتي، نگاه كنيد به. ۱۳
  :، همچنين نگاه كنيد به۱۳۸۰االله فولاوند، طرح نو، تهران،  ، ترجمة عزتاخلاق در فلسفه كانتراجر ساليوان، 

- Hill, Jr. T. E. (2000) 'Kantianism' in The Blackwell Guide to Ethical Theory, Lafollete, H. (ed.), 
(Oxford: Blackwell Publishers) pp.227 – 246. 
- O'Neill, O. (1997) 'Kantian Ethics' in A Companion to ethics, singer, P. (ed.), (oxford: Blackwell 
Publishers), pp. 175-185. Firse Published 1991. 
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 و جـام چنـين كـاري مـستلزم نقـض كرامـت انـساني       علي اي حال، ان. مناسبات و روابط مالي ترك گويد   
  .  است و اخلاقاً ناموجه١٤كشي بهره

  و انـساني  ١٥دوسـتانه  گرايـان ايـن اسـت كـه يـا بايـد از طريـق نـوع           پس راه حل چيست؟ پاسخ وظيفـه      
مناسبات و روابط ميان زوج نابارور و مادر جايگزين تنظيم شود و يا اين مسير براي واجد فرزند شـدن بـه    

 تنها از از اين طريـق تحقـق پـذيرد و     فعلكند كه اين پاسداشت كرامت انساني اقتضا مي .  نهاده شود  كنار
رود  الي نمـي كه در مورد ايشان شائبه چـشمداشت م ـ  بستگان و يا دوستان نزديك زوج نابارور  تنها .لاغير
  .دار اين مهم شوند توانند عهده مي
  در انسان از آن حيـث كـه موجـودي عاقـل اسـت و      ،گرا ، برخلاف اخلاق وظيفه  ١٦گرا  اخلاق نتيجه . ۳

 هـا هاي انضمامي و عيني وي و آثار و نتايج مترتب بر آن  بلكه، افعال و كنش   . كند  واجد قوه عاقله نظر نمي    
تـوان خـوبي و     بر ايـن باورنـد كـه مـي    ١٧انگاران گرايان، فايده ميان نتيجهدر . دهد را مورد بررسي قرار مي   

در ميان بيشترين افراد جامعـه  شود از ميزان لذت و الم حاصله از آن  ك فعل مترتب مي اي را كه بر ي      بدي
دفـع بيـشترين   انجام فعلي از لحاظ اخلاقي بايسته است كه متضمن كسب بيشترين لذت و      . به دست آورد  

 اسـت كـه در   ١٨به تعبير ديگر، كسب لذت و دفع الم، تنهـا خـصوصيت اخلاقـاً مربـوط           . درد و رنج باشد   
همة محاسبات اخلاقي بايـد برحـسب بهينـه    . كند هاي مختلف اخلاقي از كنشگران دستگيري مي  قعيتمو

  .كردن لذت و كمينه كردن الم صورت پذيرد
. انگـاري هـستند    فايـده هـاي  محـور دو شـاخه از شـاخه    عمـل نگاري ا  محور و فايده  قاعدهانگاري     فايده

به صورت يك قاعده عـام  اگر داند كه  را اخلاقاً موجه ميانگاري قاعده محور، انجام يا ترك فعلي    فايده
انگاري عمل محـور،   فايده. و كلي در جامعه درآيد، متضمن كسب بيشترين سود و دفع بيشترين الم باشد          

انگـاران عمـل محـور، انجـام يـا تـرك فعلـي         وفق رأي فايـده .  توجه تام و تمامي دارد،به سياقدر مقابل    
، متضمن توليـد بيـشترين سـود و دفـع     هشرايط سياق مربوطو ها  حتساب جميع مؤلفهاخلاقاً رواست كه با ا 

انگـاري قاعـده محـور كـاملاً      انگاري عمل محور، برخلاف فايده به تعبير ديگر، فايده. بيشترين ضرر باشد 
شـود قابـل تعمـيم      مـي يك سياق بر انجام يا ترك فعلي مترتبكه در را  است و حكمي ١٩وابسته به سياق 

  ٢٠.داند  ساير موارد نميبه

                                                
14 . exploitation 
15 . altruistic 
16 . Consequentialistic ethics 
17 . Utilitarians 
18. morally relevant feature  
19 . fully context - dependent 

  :انگاري قاعده محور و عمل محور، نگاه كنيد به  براي آشنايي بيشتر با فايده .20
- Hooker, B. (2005) 'Rule-Consequentialism' in Blackwell Guide to Ethical Theory (oxford: Blackwell 
Publishers), pp. 183-204. 
- Frey, R. G. (2000) 'Act-Utilitarianism' in Blackwell Guide to Ethical Theory (oxford: Blackwell 
Publishers), pp. 165-182.    
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  جـايگزين در فراينـد   ياستفاده از مـادر     ناروايي  يا  درباره روايي   اكنون خوب است براي پيشبرد بحث     
 را در نظـر بگيريـد كـه در آن مـرد خانـه دچـار ديابـت پيـشرفته و         A خـانوادة . بارداري مثالي ذكر گردد 

از سـوي ديگـر همـسر    . باً نـاممكن اسـت  فرسا و تقري مزمن است به طوري كه كار كردن براي وي طاقت         
در عـين  . كـرده اسـت   ميداري  اين مرد نيز تخصص خاصي ندارد و تا پيش از ناتوان شدن شوهرش خانه       

هـاي   كنـد تنهـا كـسري از هزينـه     حال، وجهي كه مرد خانواده بابت درمان و بيكاري از بيمه دريافت مـي            
انـد مقـرري    ولتـي و غيردولتـي نيـز درعمـل نتوانـسته       نهادهـاي د  . كنـد   خانواده پنج نفري وي را تأمين مي      

خـانوادة   از سوي ديگـر  . شده است، در نظر بگيرند    مناسبي براي اين خانواده طي دو سالي كه مرد ناتوان         
B       سـوزند و در ايـن ميـان،     در حسرت فرزند ميكه  را در نظر آوريد كه مشتمل  بر زوج ناباروري است

مـشكل ايـن زوج عبارتـست از شـرايط      . انـد   وشـشي فروگـذار نكـرده     براي واجد فرزند شـدن از هـيچ ك        
،  گذشــته بـراي نگاهـداري و حفـظ نطفـة لقـاح يافتــه بـه طـوري كـه طـي چنـد سـال           نامـساعد رحـم زن  

 پزشـكان  . دوران بارداري دچار خونريزي شديد شده و بچه را سقط كرده است    ابتدايچندين بار در  مادر
 در عـين حـال،   .انـد  خطرنـاك دانـسته  سـلامتي وي  اند و آنـرا بـراي    هنيز زن را از بارداري مجدد منع كرد  

تواننـد بـه طـور      نمـي  بـه جهـت مـشكلات بيولوژيـك    يك از بستگان و آشنايان نزديك اين خانواده     هيچ
صـاحب  دوستي نقش مـادر جـايگزين را ايفـا كننـد و ايـن زوج را         داوطلبانه و از روي خيرخواهي و نوع      

  . كنند تا به خواسته خود برسنديهر گونه کمک مايلند به اين زوج هرچند قوياًفرزند سازند؛ 
 در قبـال پرداخـت وجهـي از طريـق       Bگرايان كانتي بپرسيم آيـا رواسـت خـانوادة             حال اگر از وظيفه   

شـنويم؟ قاعـدتاً، مطـابق بـا       صـاحب فرزنـد شـود، در پاسـخ چـه مـي              كه نياز مبرم مـالي دارد      Aخانوادة  
ام اين فعل متضمن نفي كرامت انساني مادر جـايگزين و نـوزاد تـازه بـه دنيـا آمـده             ايشان، انج  هاي  آموزه
توانند فرزند طبيعي خويش را ببينـد،     نميطريق   جز از اين     Bاگر بديشان متذكر شويم كه خانوادة       . است

 يا صاحب فرزند شدن را فراموش كنند يـا بـه پرورشـگاه برونـد و       Bدر پاسخ خواهند گفت كه خانوادة       
به تعبير ديگر، از آنجا كه در اين مكتب اخلاقي، احكام اخلاقـي اسـتثنابردار             . اختيار كنند   ديگري زندفر

  .نيستند، نقض كرامت انساني به هر نحوي نارواست و اخلاقاً ناموجه
آدميـان    و پراكنده شهودهاي اخلاقي متعارف بتواند  كه يك دستگاه اخلاقي موجه بايد      كنم  تصور مي 

قطعاً كرامت انساني و پاسداشت حـريم  .  تلقي به قبول شود از سوي كنشگران اخلاقي    را سازوار نمايد تا   
اسـتثناناپذيري  .  امـا همـة بحـث بـر سـر حـدود و ثغـور آن اسـت        ،انسانيت اخلاقاً بايسته است و برگرفتني  

اي از مـوارد    در پـاره گرايانة كانتي و غير تجربي بـودن آن سـبب گـشته        احكام اخلاقي در دستگاه وظيفه    

                                                                                                                                       
ص گرايي است که در وادي اخـلاق  فايده انگاري قاعده محور از اين حيث که تاکيد زيادي بر روي سياقهاي اخلاقي مي نمايد شبيه به نحله خا     

قائل شدن بـه هـر گونـه     كرده، تحويلقا مربوط در سياقهاي مختلف همه چيز را به رفتاردليل آفرين خصوصيات اخلا  براي احراز خوبي و بدي،      
رايي و خاص گرايـي در فـرا   عام گ"، سروش دباغ: براي آشنايي بيشتر با خاص گرايي اخلاقي، نگاه کنيد به. تعميم پذيري را نا موجه مي انگارد    

  .  ۲۲ ،شماره ۱۳۸۶ پزوهشي دانشگاه شيراز، تابستان -، فصلنامه علميانديشه ديني، "اخلاق
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اي  اكثر كنشگران اخلاقي بر اين رأيند كه در پـاره    .  غريب بنمايد   آن  دستورات و احكام اخلاقي    پذيرش
 كـار ناصـوابي   الاطـلاق   علـي ، هرچند مطابق بـا رأي كانـت، دروغگـويي    بد نيستاز موارد، دروغ گفتن  

 بـه  ."بگو ولو افلاك در هم فـرو بريزنـد  راست   ":گفت   كه مي   به ياد بياوريم جمله مشهور كانت را       .است
هـاي نخـست قـرن بيـستم بـه احيـا         سنت فلسفه اخلاق انگلوساكـسون در دهـه   درهمين سبب ديويد راس 

گرايانـة كـانتي همـت گمـارد و كوشـيد تـا وظـايف اخلاقـي كنـشگران اخلاقـي را حـول                     اخلاق وظيفه 
 و ٢١النظـر  ادن فهرستي از وظايف في بـادي  سامان بخشد و با به دست د        انسانها شهودهاي اخلاقي متعارف  

اي و وظـايف اخـلاق     و تفكيـك ميـان وظـايف اخلاقـي پايـه      ٢٢العمل   آنها از وظايف في مقام     بازشناختن
  . ٢٤ دستگاه اخلاقيِ منسجمي ارائه نمايد٢٣مشتق

 توان به كرامـت انـساني بـسنده كـرد و     براي رسيدن به داوري اخلاقي موجه، صرفاً نمي   رسد    به نظر مي  
كليـه افعـالي كـه بـه هـر       حكم كرد كه الاطلاق  و عليهاي مربوطه به نحو پيشيني     منسلخ از سياق يا سياق    

  . .، غير اخلاقيندتندمتضمن خوار داشت يا ناديده گرفتن كرامت انساني هسنحوي 
كنـد و در    با مشكلات مالي جدي دست و پنجه نـرم مـي      Aخانوادة  . الذكر را در نظر بگيريم      مثال فوق 

خواهـد بـراي امـرار معـاش در       نه بر اثر فشار و تهديد همسر خويش، مي مختارانه و عين حال زن خانواده     
توانـد فرزنـد     با اتخاذ چنين سازوكاري مـي     B از سوي ديگر خانوادة      .كسوت مادر جايگزين عمل نمايد    

 كـشي   و بهـره  آيا به صرف تأكيد بر نقض كرامت انساني . در آغوش كشد    پس از سالها   طبيعي خويش را  
  توان بر ناروايي اخلاقي چنين فعلي فتوا داد؟ مي
 تـوجيهي اخلاقـي بـراي    ،محـور  انگـاري عمـل   هاي نحله فايـده   بر اساس آموزه   رسد بتوان   به نظر مي   .۴

همانطور كه ديـديم، وفـق رأي قـائلين      . اي از موارد به دست داد       فرايند مادري جايگزين، حداقل در پاره     
ه شدن درد و رنج و بهينه شدن لذت و خوشبختي بيشترين افراد جامعه كاملاً وابـسته بـه     به اين نحله، كمين   

  .تعميم آن به ساير موارد مجاز نيست سياق است و
رسد حكم به روايـيِ اخلاقـي چنـين عملـي دادن هـم       به نظر مي .  را دوباره در نظر آوريم     ياد شده مثال  

 و بـستگان و آشـنايان ايـن دو خـانواده     B و Aهـاي   متضمن افزايش لذت و كاهش درد و رنـج خـانواده          
مـدلول سـخن   . شـود  است و هم مئالاً منجر به افزايش لذت و كاهش درد و رنج بيشترين افراد جامعه مـي        

توجـه داشـته باشـيم كـه بحـث حـول       . فوق اين است كه انجام اين فعل اخلاقاً روا و ترك آن نارواسـت           
به تعبيـر ديگـر،   . محور انگاري قاعده   تبندي شده است و نه فايده     محور صور   انگاري عمل   هاي فايده   آموزه

عمل بدان متضمن بيـشينه  درآيد، شود اگر اين عمل به صورت يك قاعده كلي در سطح جامعه     ادعا نمي 
                                                

21 . prima facieduties 
22 . actual duties 
23 . derived 

  :، نگاه كنيد به"بادي النظر اخلاق في"براي آشنايي بيشتر با نقد راسي بر كانت و دستگاه اخلاقي وي كه موسوم است به . ۲۴
- Ross, D.W.(1930) The Right And The Good (Oxford: clarendon Press), chap.2.  
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كلي درآيـد، وفـق    يچه بسا اگر اين امر بصورت قاعده ا.  گردديم درد و رنج نشد لذت و كمينه   شدن
در مقابـل، احـراز بايـستگي و    . فـزايش درد و رنـج بيـشترين افـراد جامعـه باشـد      آن عمل كردن تـوأم بـا ا       

كاملاً وابسته به سياق است و از سـياقي    قاعده محور    يده انگار ي فا ي مطابق با آموزه ها    اين فعل نبايستگي  
  .تواند تفاوت يابد به سياقي ديگر مي

.  اسـت در مـستعد سوءاسـتفاده   توان حدس زد كه دفـاع از روايـي اخلاقـي مـادري جـايگزين چق ـ              مي
  بـا بهـره كـشي از ايـشان    كه زنان خويش را تحت فـشار قـرار خواهنـد داد تـا    يي كار و زورگو   مردان كم 

 يا كساني را در نظر آوريـد كـه   .را جبران نمايندخويش قيدي    ن طريق امرار معاش كنند و تنبلي و بي        بدي
گيرنـد و در قبـال    ميپذير را به استخدام  مان و آسيبخان هند و زنان بيد مي  تشكيل   اي  از اين طريق شبكه   

 و پرداخت بخشي از آن رقـم بـه زنـاني كـه بـه اسـتخدام       خواهان فرزند استايكه    اخذ وجهي از خانواده   
قطعـاً در  ... يـا   .آورنـد  مـي كنند، سود كلاني بدسـت   اند و ايفاي نقش مادري جايگزين مي      ايشان درآمده 

 و شـود   جامعـه نمـي   بيـشترين افـراد  درد و رنـج شـدن  علي متـضمن حـداقلي   چنين مواردي، انجام چنين ف  
  .شود  نقض كرامت انساني به عيان ديده مي در اين مواردگرايان، بنا به تعبير وظيفه. اخلاقاً روا نيست

بـروز و   مستمـسك    در فراينـد بـارداري      حال اگر چنين است و روا قلمـداد كـردن مـادري جـايگزين             
هـاي فـراوان و     اسـتفاده ءآيـا بخـاطر سـو    در مقـام عمـل چـه بايـد كـرد؟          ،  استقي   اعمال ضداخلا  ظهور
 با ايـن  نماييم؟فعلي گردد، بطور كلي حكم به ناروايي اخلاقي چنين  ايكه در عمل محقق مي    ستيزانه  انسان

آيـد، از آنجائيكـه    ايكـه پـاي مـادري جـايگزين در آن بـه ميـان مـي        توضيح كه در تمام سياقهاي اخلاقي 
فاده از اين راهكار مستلزم افزايش درد و رنج بيشترين افراد جامعه اسـت، تـرك آن اخلاقـي اسـت و         است

بـدون در نظـر گـرفتن سـياق     . كننـد  اي صـادر نمـي    شهودهاي اخلاقي متعارف با چنين حكم كلي     .موجه
 بـا لحـاظ   تـوان  در مقابل مـي . الاطلاق از بدي و ناروايي چنين فعلي خبر داد     توان به نحو علي      نمي همربوط

  .  فتوا داد چنين عملي ولو در موارد محدوديبه روايي اخلاقي چند  قيودكردن 
 فراينـد  رمحـور، از آنجائيكـه بكـارگيري مـادر جـايگزين د        انگـاري عمـل     ه  هـاي فايـد     مطابق با آمـوزه   

جامعـه   والـم بيـشتر بـراي دوخـانواده و نهايتـاً      بختي و لذت بيشتر و دفع درد   بارداري متضمن كسب خوش   
لاً وابـسته بـه سـياق اسـت و بـا لحـاظ       ام روايي آن ك ـ،اما، چنانچه آمد. باشد، اخلاقاً روا و موجه است    مي

حال براي تشخيص روايي يـا نـاروايي اخلاقـي    . آيد هاي موقعيت مورد نظر بدست مي      كردن جميع مؤلفه  
 رسـد   ، بـه نظـر مـي   ادهجلـوگيري از بـروز سوءاسـتف   استفاده از مادري جـايگزين در سـياقهاي مختلـف و            

 شـرايط  رسـي اين كميته متكفـل بر .  تشكيل كميته اخلاقيازت باشد  عبارترين راه    مؤثرترين و كاربردي  
خواهـان   يكـي زوج نابـاروري كـه   . يت دارنـد اي است كه در فرايند مادري جـايگزين مـدخل        دو خانواده 

با لحاظ كردن جميـع  . را ايفا نمايدت نقش مادر جايگزين و ديگري خانوادة زني كه قرار اس     فرزند است   
  اخلاقـي كميتـه ... شرائط دو خانوادة دخيل در اين فرايند اعم از شرائط فرهنگـي، اقتـصادي، اجتمـاعي                  
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 ايـن  تر شـدن تـصميمات   تر و موجه براي هرچه دقيق  . كند  حكم به روايي يا ناروايي اخلاقي اين عمل مي        
حـضور داشـته   تـه  ين کمي ـدر ا شـناس و روانـشناس   بهتر است متخصص اخـلاق، پزشـك، جامعـه      كمتيه،  
 اعضاي كميتـه   و بررسي جامع الاطراف شرائط دو خانوادة دخيل،    و گفتگو    بر اثر رايزني و بحث      . باشند
ايـن   درد و رنـج  و كـاهش خوشبختي  و  لذتافزايشمتضمن فعل توانند تشخيص دهند كه انجام اين        مي

اي مرجع مناسبي خواهـد بـود بـراي       چنين كميته  .عه خواهد بود يا نه    لاً بيشترين افراد جام   دو خانواده و مئا   
تمـامي  . ر سـياقهاي مختلـف   مـادري جـايگزين در فراينـد بـارداري د    ايي يا نـاروايي اسـتفاده از   احراز رو 

كنـد   ت و درد والمي كه توليـد مـي   و خصوصيات اخلاقاً مربوط در هر سياقي بر حسب ميزان لذ          ها  مؤلفه
ه مجموع لذت والـم حاصـله از در نظـر گـرفتن تمـامي خـصوصيات در سـياق مربوط ـ                 . گردد  سبه مي   محا

با اتخـاذ چنـين سـاز و كـاري اسـت كـه       . سازد گيري موجه رهنمون مي    به اتخاذ تصميم    را  اخلاقي كميته
  .  از مادري جايگزين در مواردي چند حكم كردتوان به نحو پسيني و تجربي به روايي استفاده مي
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